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بیر

یادداشت سرد

بیر

یادداشت سرد

از قطار مهر و آبان پیاده شدیم و همراه هم به خانه‌ی آذر خانم 
خیلی  خانه  این  توی  پاییز.  قشنگ  فصل  ماهِ  رسیدیم؛ ‌آخرین 
خبرهاست. ولی بهترین خبرش این است که من و تو و همه و همه 
داریم می‌رسیم به شب قشنگ یلدا، با جشن و شادی و مهمانی. 
شادی برای تولّد دوباره‌ی خورشید بعد از یک شب طولانی. بیا و 
ببین رشد کودک برایت چی آورده و قرار است تا رسیدن به یلدا 

در خانه‌ی آذر خانم چه چیزهایی ببینی.
دوست تو: سردبیر

به نام خداوند هر دو جهان              خداوند بخشنده و مهربان

خانه‌ی آذر خانم
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   مصطفی رحماندوست
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مامان‌ترین مامانِ دنیامامان‌ترین مامانِ دنیا

صـدای خنـده‌ی بچّه‌هـای همسـایه می‌آمـد. آن‌هـا بـا هم بـازی می‌کردنـد و مادرشـان را 
می‌زدند: صـدا 

»مامان، حسین ظرف آب را آورد، بیا آردها را خمیر کن.«
»مامان، حسن هیزم‌ها را انداخت توی تنور. کِی نان می‌پزی؟«

»مامان، زینب هم سفره‌ی نان را آورد. بیا!«
مادر بچّه‌ها می‌خندید و می‌گفت: »بچّه‌ها، کمی آرام‌تر!«

حنّانـه بـرای بزغالـه کمی علـف ریخت و گفـت: »دل‌تنگ نباش! کمی که بزرگ‌تر شـدی، 
بـا مامانت به صحـرا می‌روی. امّـا من چی؟«

بعـد رفت سـراغ مرغ‌وخروس‌هـا. درِ لانه‌ی آن‌هـا را باز کرد و روی زمین برایشـان دانه 
ریخـت. صـدای قدقـدا و قوقولی‌قوقو و جیک‌جیـک در حیاط پیچید، امّا یکـی از مرغ‌ها در 
لانـه مانـد و بیـرون نیامـد. حنّانـه ظرف مرغ را پـر از دانه کـرد. برایش آب هم گذاشـت. 

مرغ آرام‌آرام شـروع کرد بـه نوک زدن.
حنّانـه گفـت: »مرغـی جـان، دل‌تنـگ نبـاش! چنـد روز دیگـر جوجه‌هایت از تخـم بیرون 
می‌آینـد و بـا دیدنشـان خوش‌حـال می‌شـوی. امّـا مامان من دیگـر هیچ‌وقـت نمی‌تواند من 

ببیند...« را 
صدای بچّه‌های همسایه هنوز می‌آمد...

قصّه‌ی گل‌گلی
قصّه‌ی گل‌گلی
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حنّانـه روی ایـوان نشسـت. او داشـت بـا هسـته‌ی خرما گردن‌بند درسـت می‌کـرد. هنوز 
ظهر نشـده بـود کـه گردن‌بند کامل شـد.

بـوی نـان تـازه از خانه‌ی همسـایه بـه حیاط خانه آمد. همـان موقع صدای تق‌تقِ در شـنیده 
شـد. حنّانـه در را بـاز کرد. خانم همسـایه برایش نـان آورده بود. او نان‌ها را بـه حنّانه داد، 

دسـتی بر سرش کشـید و گفت:
»تـو هـم دختـر مـن هسـتی! می‌دانـی کـه همـه‌ی مامان‌هـا شـبیه هـم هسـتند؛ مهربـان و 

با‌محبّـت.«
حنّانه خندید. گردن‌بندی را که درست کرده بود آورد و به خانم همسایه داد. گفت:

»مـن دوسـت داشـتم ایـن گردن‌بند را به مامانـم بدهم. حالا که مامانم نیسـت، می‌دهمش 
به شـما، چون شـما خیلی مامان هستید.«

بعد هم پرید توی بغل مامان‌ترین مامانِ دنیا.
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بوی عسلبوی عسل
»زهرا خانم« اسم مامان باباست 

اسم قشنگ خاله هم که زهراست
هزارهزار تا زهرا هم تو دنیاست

امّا فقط اسم شما بوی عسل گرفته
چون که پیامبر شما را توی بغل گرفته

خاتون حسنی

جیکستانجیکستان
جیک و جیک و جیک جیکستان 

                    جوجه‌ای رفت دبستان 

 کلاسشان در نداشت
          این‌وَر و آن‌وَر نداشت

کلاس تو سبزه‌ها بود
         سبزه تو باغ ما بود
زهرا موسوی
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با هم گوش کنیم.
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مادرمادر
امروز گلِ گلدان 

یک غنچه درآورده 
انگار که یک مادر 

یک بچّه بغل کرده 

در گوشِ گلم گفتم 
مادر شده‌ای دیگر! 

می‌خندی وُ می‌خندی 
زیباتر و زیباتر 

مریم هاشم‌پُور

عنکبوتعنکبوت
عنکبوت زرد

تار می‌تنید

عنکبوت سبز
تار می‌تنید

عنکبوت سرخ
تار می‌تنید

تارهایشان
مثل هم سفید

زهرا شفیعی ینگابادی
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حیوانات فضانوردحیوانات فضانورد
سلام

من پروفسور بوفی هستم، جغد دانا.
دیشب ماه کامل بود و می‌خواستم از بالای 

درخت بلوط آن را تماشا کنم، امّا تلسکوپم نبود!
از پایین، صدای موشی و لاکی را شنیدم که با 

تعجّب می‌گفتند:
»با این تلسکوپ ستاره‌ها چقدر زیباترند!«

لاکی گفت: »کاش مثل پرنده‌ها پرواز می‌کردم و به ستاره‌ها 
می‌رسیدم!«

موشی گفت: »من هم دوست دارم یک تکّه از ماه را گاز بزنم، چون فکر می‌کنم مزه‌اش 
مثل پنیر است.«

کرم‌های کوچولو، تا این حرف‌ها را شنیدند، گفتند: »کاش ما هم به‌جای زمین در آسمان 
بازی می‌کردیم!«

از تعجّب کلّه‌ام یک دور چرخید: وووششش! 
یادم آمد یک سفینه‌ی فضاییِ ایرانی می‌خواهد به فضا برود.
گفتم: »هوهو! می‌خواهید مسافران سفینه‌ی ایرانی باشید؟«

همگی با خوش‌حالی فریاد زدند: »البته!«
آن‌ها سوار سفينه شدند و به فضا رفتند. نزديک صبح سفينه سالم برگشت.

‌لاکی  و موشی و کرم‌ها فرياد زدند:
 »هورا برای دانشمندان ايرانی که ما را به فضا فرستادند!«.

پرسیدم: »سفر به فضا خوش‌گذشت؟ سوغاتی هم آوردید؟«
‌لاکی گفت: »می‌خواستيم برایت شهاب‌سنگ بیاوريم، ولی خیلی زود برگشتیم.

 به‌جايش تلسکوپت را  آورديم.« 
همه خندیدیم.

گفتم: »زنده باد اوّلین مسافران ایرانی به فضا!«

هوهو! تا دیدار بعدی از بالای درخت بلوط!

ماجراهای بوفی دانشمنداندانشمندان
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دانشمندان ایرانی  با 

ساخت کاوشگر فضایی 

»پژوهش« موش، کرم 

خاکی و لاک‌پشت را به 

فضا فرستادند و سالم 

بازگرداندند و ایران در 

ردیف شش قدرت فضایی 

جهان قرار گرفت.

خبر خبر

با هم ببينيم.
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اگر گفتی...اگر گفتی...

 فکر می‌کرد ماه مثل 
یک پنیر بزرگ است.

 تا مطمئن شوند فضانوردی 
برای انسان‌ها بی‌خطر است.

  شبيه یک دایره‌ی روشن

 پرچم سفرهای فضایی

   فکر می‌کرد ماه پر از 
بستنی شکلاتی است.

  تا حیوانات روی 
ستاره‌ها تاب‌بازی کنند.

   شبيه یک بادکنک قرمز

   پرچم ایران

1. موشی، قبل از اینکه به فضا سفر کند و بفهمد ماه از سنگ و 
خاک ساخته شده، چه فکری می‌کرد؟

2. چرا دانشمندان حیوانات را به فضا می‌فرستند؟

3. وقتی ماه کامل است چه‌شکلی دیده می‌شود؟

4. چه پرچمی روی سفینه‌ی فضایی بود؟

7آذر 1404
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هِنـی هندونـه لبـاس راه‌راهـش را پوشـید. 
کفش‌هایـش را پایـش کـرد و گفـت: »برویم 

یلدا.« مهمانـی 
هندوانه‌هـا تندتنـد لباس‌هایشـان را پوشـیدند و 
کفش‌هایشـان را پایشـان کردند و گفتنـد: »برویم! 

برویم!« 
هندوانه‌ها قِل و قل و قل قِلیدند تا رسیدند به موش. 

پرسیدند: »می‌دانی خانه‌ی یلدا کدام‌ور است؟«
مـوش گفـت: »دور اسـت، خیلـی دور. امّـا خانه‌ی من 
نزدیـک اسـت. می‌شـود برویـم خانـه‌ی مـن چنـد تـا 
قرچ‌قروچتـان کنـم؟ دندان‌هایـم بدجـوری می‌خارند.«

ــان  ــود. لباس‌هایم ــر! نمی‌ش ــد: »نه‌خی ــا گفتن هندوانه‌ه
ــوند.« ــدان می‌ش دندان‌دن

هندوانه‌ها رسـیدند به قورباغه. پرسـیدند: »می‌دانی خانه‌ی 
یلدا کدام‌ور اسـت؟«

قورباغه گفت: »نمی‌قورم. ولی خیلی دوست دارم من هم با شما بیایم.«
خرچنگ گفت: »من هم دوست دارم. چنگم را هم می‌آورم.«  

هندوانه‌ها رسیدند به کلاغ. کلاغ گفت: »آن بالاست. بیایید اینجا بنشینید تا قطارش بیاید.«
هندوانه‌ها روی درخت نشستند. قطار از راه رسید. 
مأمور قطار داد زد: »هرکس بلیت دارد سوار شود.«

کلاغ بلیت داشت و سوار شد. هندوانه‌ها گفتند: »حالا چه کار کنیم؟«
هِنی گفت: »هیچی. کاری ندارد! خودمان قطار می‌شویم.«

هندوانه‌ها قطار شدند. هِنی داد زد: »هرکس می‌آید مهمانی سوار شود. داریم می‌رویم!  جا‌‌ نمانید!«
خرچنگ و قورباغه سوار شدند. خرگوش و سنجاب هم آمدند. گورخر هم آمد. 

داستانداستان
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قطار راه افتاد: هوهو چی‌چی... هوهو چی‌چی...  
توی راه، زاغچه‌ی سینه‌سفید را هم سوار کردند. از روی ابرها گذشتند. از روی رنگین‌کمان 

رد شدند. از روی راه شیری سُرخوردند. دور ماه چرخیدند. 
رسيدند آخر کوچه‌ی پاييز.

خانه‌ی یلدا تهِ کوچه بود. هندوانه‌ها در زدند. صدایی گفت: »بفرمایید تو! در باز است.«
هندوانه‌ها قل و قل و قل قلیدند و همگی با هم رفتند تو.  

9آذر 1404



  خرس مهربان حیوانات جنگل را دور هم جمع کرد و گفت: »امشب طولانی‌ترین شب سال 
است؛ بیایید جشن بگیریم.«

 سنجاب آجیل آورد. خرگوش هویج شیرین آورد. میمون انار آورد. 
گوزن با شاخ‌هایش یک هندوانه‌ی بزرگ آورد. 

گنجشک گفت: »پس من چی بیاورم؟« 
خرس مهربان گفت: »تو برایمان آواز بخوان.« 

همه دور آتش نشستند. خرس مهربان قصّه‌ تعریف کرد. گنجشک آواز خواند و حیوانات 
همگی شاد شدند.
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هندوانه قام‌قام کرد.
پسته‌ی خندان گفت: »کجا؟! الآن مهمانی یلدا شروع می‌شود.«

هندوانه گفت: »من پیک موتوری‌ام. باید بروم، زود برمی‌گردم.« و ویراژ داد. 
رفت و به آدم‌برفی رسید. 

آدم‌برفی گفت: »لباسم را آوردی؟«
هندوانه دهانش را باز کرد و تخمه‌هایش را یکی‌یکی فوت کرد روی آدم‌برفی. تخمه‌ها 

چسبیدند به آدم‌برفی.
آدم‌برفی گفت: »چه لباس خال‌خالی قشنگی! ممنونم!« بعد سوار هندوانه شد و قام‌قام‌قام 

رسیدند به مهمانی یلدا.

مامانم هرجا برود، دمُش را با خودش می‌برد.  
مامانم دُمش را خیلی دوست دارد؛ گاهی با او کشتی می‌گیرد و می‌خندد.

دُم مامانم خودش را برای او لوس می‌کند. صبح‌ها 
مامان را صدا می‌زند تا بوسش کند و بگوید:

»عزیز دل منی!«
در  را  دُمش  وقت‌ها  بعضی  مامانم 
امّا  برود.  بیرون  تا  می‌گذارد  خانه 

دُمش هر جور هست با او می‌رود.
 یک راز بزرگ:

دی‌دی‌دی‌دیم... 
من دُمِ مامانم هستم!

 مژگان مشتاقدُمِ ‌ماماندُمِ ‌مامان 

 لاله جعفری

هندوانه‌ی هندوانه‌ی 
پیک موتوریپیک موتوری 
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پاییز آرام رفت پاییز آرام رفت 
یلدا رسید و پاییز

آرام و بی‌صدا رفت
شب بود و من ندیدم

او ناگهان کجا رفت

صبح آمد و زمستان
توی حیاط ما بود

برف سفید و نرمش
در دست بچّه‌ها بود

محبوبه گودرزی

یلدا خانم، کجایی؟یلدا خانم، کجایی؟
یلدا خانم، دیر نکنی! کجایی؟

تو ترافیک گیر نکنی! کجایی؟

گردوی چاق، انار باغ آوردیم
برایتان لبوی داغ آوردیم

کنار هم توی اتاق نشستیم
یلدا خانم، منتظر تو هستیم

زود بیا! مهمانی ما شروع شد
جشن زمستانی ما شروع شد
                        فرشته ابراهیمی‌نیا
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بیا که یلدا شدهبیا که یلدا شده
انارِ دانه‌دانه‌دانه‌ی سرخ!

دوست عزیزِ هندوانه‌ی سرخ! 

بیا بیا، بیا که یلدا شده
بیا بیا، خیلی خبرها شده

شب شده و شب شده و شب شده
سفره‌ی جشن ما مرتّب شده

بيا با هم بازی كنيم، بخندیم
ما همه مهمانِ شبی بلندیم

اکرم کشایی
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غول‌غولک کتابخور غول‌غولک کتابخور 
غول‌غولک با آدم‌ها دوست بود. روزها می‌رفت پارک‌شهر آدم‌ها و با بچّه‌ها بازی میك‌رد. 
شب هم برمی‌گشت به شهر غول‌ها و توی خانه‌اش لالا میك‌رد.  يک روز كه رفت پارک 
آدم‌ها، بوی خوبی حس كرد. از بو خوشش آمد. دنبال بو رفت و رسيد به نيمكت پارک. يک 
بچّه‌‌آدم نشسته بود.کتابی هم دستش بود. بوی کتاب 

رفت توی دماغ غول‌غولک.
غول‌غولک گفت: »به‌به! خودش است! از این‌ها به 

من هم می‌دهید؟«
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بچّه‌آدم گفت: »اتّفاقاً همین حالا داستانش را تمام کردم. بگير، امانت می‌دهمش.«
غول‌غولک کتاب را گرفت و رفت خانه‌اش. امّا به‌جای آنکه کتاب را بخواند، آن را پخت و 

خورد و گفت: »چه خوش‌مزه بود! به‌به!«
از آن روز به بعد، غول‌غولک هر بار از بچّه‌ای کتابی امانت می‌گرفت. 

بعد می‌دوید خانه‌اش و با آن پیتزای کتاب می‌پخت و می‌خورد.
بچّه‌آدم و دوستانش چند روز و چند هفته صبر کردند، امّا غول‌غولک کتاب‌های امانتی را 

نیاورد.
بچّه‌ها رفتند درِ خانه‌ی غول‌غولک. زنگ زدند و پرسیدند: »کتاب‌های ما کجا هستند؟«

غول‌غولک دست زد به شکمش و گفت: »اینجا!«
بچّه‌آدم گفت: »ای داد بیداد! کتاب که خوردنی نیست، 

خواندنی است! ببین! این‌جوری.« و کتابِ توی 
کوله‌اش را درآورد و قصّه‌اش را برای غول‌غولک 

خواند. 
غول‌غولک گفت: »وای! چقدر خوش‌مزه بود! 

از مزه‌اش هم خوش‌مزه‌تر بود!«
سواد  کلاس  در  روز  صبح  از  غول‌غولک 

ثبت‌نام کرد. 
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امشب تولدّ کیست؟امشب تولدّ کیست؟
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ماجراهای لولی و لیِ‌لیِقصّه‌ی دیدنیقصّه‌ی دیدنی

امشب به خانه‌ی 

ما دعوتی

امشب به خانه‌ی ما 
دعوتی، خورشید 

مهربان!

جانمی! 
تولدّ!

بیا برای خودش 
هم کارت دعوت 

بفرستیم.

خورشید 

مهربان
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ک، 
ت مبار

تولدّ

خورشید مهربان!

ک، 
ت مبار

تولدّ

خورشید مهربان!

آخ! این‌قدر خوش 
گذشت که یادم رفت 
باید بروم توی آسمان!

با هم ببينيم.
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دُم‌جاروییدُم‌جارویی
عروسک‌ها: نرمالو، قاقار، دالی‌موشه، پیشو

]حیاط خانه یک باغچه‌‌ی کوچک دارد. سروصدای قاقار از بالای درخت می‌آید. نرمالو از زیر 
خاک بیرون می‌آید.[

نرمالو: هیس! صدایت زیرِ زمین هم شنیده می‌شود.
قاقار ]سرک می‌کشد[: تو کی هستی؟!

نرمالو: من نرمالو هستم و توی باغچه زندگی می‌کنم. 
]دالی‌موشه از سوراخ انباری بیرون می‌آید. بدنش را با شنل پوشانده است. دالی‌موشه چند 

چوب از جاروی کنار باغچه جدا می‌کند و بعد نرمالو را  از توی باغچه برمی‌دارد.[
نرمالو ]می‌ترسد[: می‌خواهی من را بخوری؟!

دالی‌موشه ]نرمالو را توی باغچه می‌اندازد[: از کی تا حالا کاموا‌ها حرف می‌زنند؟!
نرمالو: ای بابا! من کِرم هستم. 

قاقار: چرا چوب‌های جارو را برمی‌داری؟!
دالی‌موشه: برای اینکه به آرزویم برسم.

نرمالو: چوب جارو و آرزو؟!
دالی‌موشه ]نرمالو را نگاه می‌کند[: کاش کاموا بودی!

قاقار ]از توی لانه‌اش یک تکّه کاموا پایین می‌اندازد[: بیا، این هم 
کاموا! 

نرمالو: کاموا می‌خواهی چه کار؟!
 ]دالی‌موشه مشغول بستنِ چوب‌های جارو با کاموا می‌شود. او جارو را به 

خودش می‌بندد و شنلش را برمی‌دارد.[
نرمالو: آرزوی تو این بود که دم‌جارویی بشوی؟!

]پیشو بالای دیوار می‌آید و بو می‌کشد.[: میو‌میو! مـ مـ مـ ... موش!
قاقار: دم‌جارویی، فرار کن!

]پیشو توی حیاط می‌پرد. دالی‌موشه به‌سمت سوراخ انباری می‌دود. پیشو 
جارو را می‌گیرد. جارو از دالی‌موشه جدا می‌شود و او توی انباری می‌رود.[

پیشو ]با عصبانیّت[: میو‌! چه شانس بدی! به‌جای موش، جارو گرفتم.
]پیشو جارو را پرت می‌کند و بالای دیوار می‌پرد و می‌رود.[

نرمالو: دم‌جارویی، بیا بیرون!
]دالی‌موشه آرام بیرون می‌آید درحالی‌که با شرمندگی دستش را روی جای دمش گرفته‌.[

نی
عبا

 ش
ور

چن
ر: 

رگ
وی

ص
 ت

نی
قیا

ه ع
اد

م‌ز
س

 قا
مه

نج
ز: 

سا
ک 

س
رو

و ع
ده 

سن
وی

 ن

نمایشنامهنمایشنامه

نمایشنامه‌ي عروسکیِنمایشنامه‌ي عروسکیِ

آذر 1404 18



نرمالو: چه خوب شد فرار کردی!
قاقار: آفرین! تو خیلی تند می‌دَوی.
دالی‌موشه: شما به من نمی‌خندید؟!

نرمالو: چرا بخندیم؟!
دالی‌موشه: چون من دُم ندارم.

قاقار: خب، من هم یک بال سفید دارم.
دالی‌موشه: ای وای! می‌خواهی از انباری رنگ سیاه بیاورم تا بالِ سفیدت را سیاه کنی؟

قاقار: نه، من بال سفیدم را دوست دارم.
دالی‌موشه ]با ناراحتی[: ولی توی انباری یک مارمولک به من خندید.

نرمالو: ندید تو چه موش باهوشی هستی؟ آخر یک دمِ جارویی درست کرده‌ای!
]دالی‌موشه با خودش فکری می‌کند و به‌سمت انباری می‌رود.[

قاقار: دم‌جارویی! دمت را جا گذاشتی.
دالی‌موشه: دیگر نمی‌خواهمش. به مارمولک هم می‌گویم من دالی‌موشه‌ی بی‌دُم هستم.

والدین عزیز، با اجرای نمایشنامه، کودکان فرصت ابراز خود را می‌یابند و 
روحیه‌ی تعامل در آن‌ها تقویت می‌شود. برای این اجرا با آن‌ها همراهی کنیم.
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از طرف شمااز طرف شما

این نقّاشی‌ها را شما فرستاده‌اید. 
از  بیرون  نقّاشی  از هر  تکّه  یک 

آن هم تکرار شده.

السّون و ولسّون
با خطی که می‌کشی 

هر تکّه رو به نقّاشی خودش برسون! 
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دوست داری برای نقاشّی تو هم بازی بسازیم یا قصّه بنویسیم؟

اگر دوست داری، نقّاشی‌هایت را به آدرس زیر بفرست:
www.roshdmag.ir

بچّه‌ها کانال‌های مجلّه را در 
پیام‏رسان‏های شاد و بله دیده‌اید؟
موشن و پادپخش‌های زیبا داریم.
 http://shad.ir/koodak_roshd
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خواهر دوقلوی دوست‏داشتنی منخواهر دوقلوی دوست‏داشتنی من

من و سپیده دوقلوییم، امّا نه از آن دوقلوهای شبیه هم. ما دو تا زمین تا 
آسمان با هم فرق داریم: سپیده سندرُم داون دارد و همه‌چیز را خیلی دیر یاد 
می‌گیرد. گوش‌ها و صورتش کوچک‌اند‏ و گردنش کوتاه است. چشم‏هایش 
کمی کج‌اند و انگار دارد بالا را نگاه می‌کند. برای همین، سپیده به مدرسه‏ی 

کودکان استثنایی می‏رود و من به مدرسه‌ی عادی. 
امروز همراه مامان و بابا به مدرسه‌ی سپیده رفتیم تا برای مسابقه‌ی دو 
تشویقش کنیم. اگر روزی سپیده به مدرسه‏ی من بیاید، نمی‌دانم دوستانم 
پيشش می‌آيند يا نه. امّا دوستان سپیده، همین‌که من را دیدند، با خوش‌حالی 

دورم جمع شدند و خندیدند. 
ما کنار خانواده‌های دیگر گوشه‌ی حیاط ایستادیم تا بچّه‌ها را تشویق کنیم. 
داور سوت شروع مسابقه را زد. بچّه‌ها به هم نگاه کردند ولی کسی از 
جایش تکان نخورد. پدر و مادرها دست زدند و بچّه‌ها را تشویق کردند. 

بچّه‌ها تازه یادشان افتاده بود باید چه کار کنند.
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و کج‌وکوله  کوتاه  قدم‌های  با  دویدن.  به  کردند  بچّه‌ها شروع 
می‌دویدند، با هم حرف می‌زدند و می‌خندیدند. سپیده و دوستش 
از بقیه جلوتر بودند. وسط حیاط، پای دوست سپیده به چیزی گیر 
کرد و افتاد. با خوش‌حالی داد زدم: »بدو! حالا حتماً برنده می‏شوی!« 

امّا سپیده ایستاد و زانو زد تا ببیند پای دوستش زخم شده یا نه. 
کم‏کم بقیه‌ی بچّه‌ها هم ایستادند و به سپیده و دوستش کمک 
بلند شوند. بعد دست همدیگر را گرفتند و  تا از زمین  کردند 

همگی با خوش‌حالی به‌طرف خطّ پایان رفتند. 
به  همراهم  روز  یک  کردم  آرزو  من  امّا  نشد،  برنده  سپیده 
مدرسه‏‏ام بیاید تا بتوانم ماجرای مسابقه‌شان را برای همه تعریف 
کنم: مسابقه‏ای که هیچ‌کس در آن برنده نشد... امّا نه، همه برنده 

شدند!

23آذر 1404



چرا ما خانه‌مان را دوست داریم؟
اگر روزی از خانه‌مان دور بشویم، چه می‌شود؟

اگر خانواده‌مان پیش ما نباشند، چطوری زندگی می‌کنیم؟ 
یوزپلنگ هم خانه‌اش را خیلی دوست داشت، امّا وقتی خیلی کوچک بود، آدم‌های بد او 

را از خانه‌اش دور کرده بودند.
بزرگ‌تر که شد، فکر کرد خانه‌ی‌ واقعی‌ام کجاست...

یوز کم‌کم متوجه شد باید برود و خانه‌اش را پیدا کند. او دوست 
داشت با خوش‌حالی کنار خانواده‌اش زندگی کند.

ولی چطوری نجات پیدا کرد؟ چطوری خانواده‌اش را پیدا 
کرد؟ توی این ماجراجویی تنها بود یا دوست و همراهی 

هم داشت؟
فکر می‌کنی خانه‌ی این یوز بامزّه کجاست؟
یوز  بگویم:  بهت  یک چیزی  درگوشی  بیا 

ایرانی است.
جالب شد. نه؟! پس بزن 
سینما  کدام  ببینیم  برویم 

دارد یوز را نشان می‌دهد!
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یک چشم بازیگوش که اصلًا سر جایش نمی‌ایستد، با آن یکی 
ایگواناست؛ چشم‌های  مثل چشم‌ها‌ی  و  نیست  چشم دوقلو 
دوست  مال  چشم  این  می‌چرخند.  طرف  هر  که  بازیگوشی 

بچّه‌ها  از  بعضی  است.  من 
می‌خندیدند  او  به  یواشکی 
ولی من همیشه فکر می‌کردم 
چطوری می‌بیند، چطوری کتاب 
را  چیزها  چطوری  می‌خواند، 
داستان  اینکه  تا  می‌کند.  پیدا 
جنی سو را خواندم. او هم یک 
امّا  داشت.  بازیگوش  چشم 
کرد.  بیدار  را  چشمش  دکتر 
بیدار کرد؟ چطوری؟ بیا تو هم 

داستانش را بخوان:
چشم بازیگوش من

یعنی چشم دوست من هم باید بیدار شود؟
نویسنده و تصویرگر: جنی سو کاستسکی – شاو 

ناشر: کتابخورها مترجم: زهرا آذرخش  

ت کتاب
ت کتابدست در دس
دست در دس

✿ مامان عزیزم، تو برکتی! همیشه همین‌طور لبخند بزن!
✿ فقط نُه ماه؟ نه! بیشتر از نُه ماه بند دلم بودی و با خودم 

این‌ور و آن‌ور می‌بردمت.

این‌ها حرف‌های تو و مامان هستند. چیزهایی که شاید مامان 
به تو نگفته باشد. یا چیزهایی که تو دلت می‌خواهد به مامان 
بگویی امّا هنوز نگفته‌ای. می‌دانی از وقتی به دنیا آمدی، همه‌ی 
کار و زندگی مامان شدی؟ دلت می‌خواهد به مامان بگویی چقدر 

صدایش را دوست داری؟ یا... 
این کتاب قشنگ را بخوان:

حرف‌هایی که بهت نگفتم، مامان!   
 نویسنده: ناهد الشوی  تصویرگر: علی الزینی 

مترجم: نسترن فتحی  ناشر: مهرستان
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آی تِرِک گون تِرِکآی تِرِک گون تِرِک٭٭

من ترکمنم و در استان گلستان زندگی می‌کنم. عمو و عمّه‌ام در بجنورد زندگی می‌کنند. 
هروقت به خانه‌ی همدیگر می‌رویم، »آی تِرِک گون تِرِک« بازی می‌کنیم. 

ما دو گروه می‌شویم و روبه‌روی هم می‌ایستیم. اعضای هر گروه دست همدیگر را می‌گیرند.
هر دو گروه فریاد می‌زنند: »دختر می‌خوايم، دختر می‌خوايم«٭ 

بعد، گروه اوّل همین را تکرار می‌کند. گروه دوّم جواب می‌دهد: »چه دختری؟ چه دختری؟«٭٭ 

بفرمایید ایشلَمه بورِگبفرمایید ایشلَمه بورِگ
امروز خواهر بزرگم برای اوّلین بار ایشلَمه بورِگ درست 

کرد. من هم کمک‌آشپز بودم.
قرار شد دفعه‌ی بعد من آشپز بشوم و او کمک‌آشپز بشود.

مطمئنم من هم ایشلَمه بورِگ را خوشمزه می‌پزم! 

بچّه‌های  ایرانبچّه‌های  ایران
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٭ آی تِرِک، گون تِرِک! 

٭٭ هِر کیمه گِلجه گی گِرک/ بیزدِن سیزَه کیم گِرک
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لالاییلالایی
بابابزرگم می‌گوید وقتی بچّه بوده، مادرش برایش هودی 

)لالایی( می‌خوانده. بعد برایم یک هودی خواند:
لالا لالا لالايی             اسب دونده داری

رو لب‌های قشنگت    هميشه خنده داری
لالا لالا لالايی             اسبتو زين كن حالا

سبك شبيه گنجشك   بتاز برو دور دورا
هر سفری كه ‌می‌ری    دوستای  خوب يار تو

لالا لالا لالايی               خدا نگهدار تو٭

٭ بالام، آتئنْگ باشْ مِئدِئر؟مئنِنْ/ آتئنْگ غُوشْ مِئدِئر؟/  هِر سُؤپْرا گیدِنگدَه/ 

إرِلّلِر یُؤلدُوشْ مِئدِئر؟ 

 é از فرهاد ثنایی سپاسگزاریم که این مطالب را برایمان فرستاد.

بچّه‌ها کانال‌های مجلّه را در پیام‏رسان‏های شاد و بله دیده‌اید؟
موشن و پادپخش‌های زیبا داریم.
 http://shad.ir/koodak_roshd

تـو اهـل کجای ایرانـی؟ اگر آنجا اين بـازی را داريد، برايش 
چـه ترانـه‌ای می‌خوانيـد؟ برایـم بنویـس و به نشـانی رشـد 

کـودک بفرسـت. این هم نشـانی ما: 
http://shad.ir/koodak_roshd

تو اهل کجایی؟تو اهل کجایی؟

گروه اوّل: »خورشيد و ماه، تاج سری           بلبل خوش‌صدا باشه، نقره‌ باشه، طلا باشه«٭ 
گروه دوّم: »نون و پنير، شير و فطير            اگه می‌تونی، بيا و بگير«٭٭  

آن‌وقت یک نفر تیز می‌پرد تا دختری را از گروه روبه‌رویی جدا کند. آن‌ها هم تلاش 
می‌کنند نگذارند. اگر کسی را گرفت، او را به گروه خودشان می‌برد، وگرنه خودش در 

همان گروه می‌ماند.
تا همه‌ی افراد در یک گروه جمع  این بازی آ‌ن‌قدر ادامه دارد 

شوند.
٭ إوی یِئنگِه لی گِرِگ، آردی تِنْگلی گِرِگ، سایراب دورِن دل لی گِرک

٭٭  اُوردا، يَقدا، اَلاقا
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بازی و سرگرمیبازی و سرگرمی

در این کتیبه، 
رنگ‌آمیزی 
طرح‌های 

آجری را طبق 
الگو ادامه بده.

می‌توانی حدس 
بزنی روی این 
کتیبه چه چیزی 

نوشته شده؟ آن را 
با سلیقهى‌ خودت 
رنگ‌آمیزی کن.

به تعداد شکل‌هایی که در این 
کتیبه می‌بینی، خانه‌های توی 

جدول مربوط را رنگ‌آمیزی کن.

الله

ما در زیارتگاه امامزاده نور در استان گلستان هستیم.
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با هم ببينيم.

بگرد و پیدا کنبگرد و پیدا کن
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اعدادی را که مثل هم هستند با خط به همدیگر وصل کن.
می‌دانی چه شکلی به دست می‌آید؟

چه چیزهای قشنگ دیگری را می‌توانی به این نقّاشی اضافه کنی؟

با هم ببينيم.
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بابا آمَد.

مامان آمَد.

بامداد، مینا دُنیا آمد.

بابا داد زَد: »سینا، بِیا! مینا دنیا آمد!«

من آمَدَم.

مامان با مینا ماند. 

من با بابا آمَدم.

ما سَبَد دیدیم، سیب دیدیم، بادام دیدیم.

شَب مامان آمد؛ مامان با مینا آمد.

بابا با شادی داد زَد: »سینا، بِیا با مینا بِمان!«

بابا با دیسِ سیب آمد.

مامان با ما ماند.

من با مامان، مینا، بابا ماندَم.

من شاد شُدم.

ما با مینا ماندیم ما با مینا ماندیم  خوانم
خودم می‌

خوانم
خودم می‌
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بازی و سرگرمیبازی و سرگرمی

تصویر چهار میوه یا حیوان را بکش که می‌توانی نام‌های آن‌ها را بخوانی و بنویسی.

این کلمات را در جدول پیدا کن و دور آن‌ها خط بکش:

مادر

نانوا

باران

سوت

سفید

مدرسه

دریا

درخت

استخر

شنوا
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��  مقوّای رنگی��  کاغذ رنگی��  چسب��  قیچی��  مداد

کارت تبريک

۱. روی کاغذرنگی یا مقوّا یک قلب بزرگ بكش و برش بزن. 

۲. یک قلب کوچک روی یک کاغذرنگی دیگر بكش و برش بزن. 

۳. این دو قلب را روی هم‌ بچسبان.

4. از وسط تا كن.

5. با کاغذرنگیِ سبز شاخه‌ی گل را ببُر و بچسبان.

6. بعد برگ‌ها را بچسبان.

7. کاغذرنگی را از وسط تا كن، شکل گل را  بكش و برش بزن.

8. از گلبرگ‌ها هر تعدادی که دوست داری برش بزن.

9. گلبرگ‌ها را به هم بچسبان. 

10. گل را روی کاغذ بچسبان.

چطوری بسازم؟چطوری بسازم؟

چی لازم دارم؟چی لازم دارم؟

این کارت قشنگ 
هدیه‌ی خوبی است، 

برای کسی که 
دوستش داری.

خودم مى‌سازمخودم مى‌سازم
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با هم گوش کنیم.

ما باید دانا باشیم
هشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران

آباد باش، ای ایرانباید توانا باشیم
آزاد باش، ای ایران
از ما فرزندان خود

دل‌شاد باش، ای ایران


